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سومین نشست مرکز تهران شناسی همشهری با موضوع 
»طهران و رمضان « برگزار شــد. در این نشســت که 
داریوش شهبازی، تاریخ پژوه و تهران شناس به عنوان 
مهمان و مهرشاد کاظمی، تهران پژوه، مجری کارشناس حضور داشتند سنت های نیکوی فراموش 
شده  ماه رمضان در سال های گذشته به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.آداب و رسومی که از قبل 
از ماه مبارک رمضان برای استقبال آغاز می شد و زن و مرد، کوچک و بزرگ را به تکاپو می انداخت 

و تا جشن عیدفطر ادامه داشت.

اتفاقی هیجان انگیز
ســال های دور، یعنی چند صد ســال پیش آداب 
و رســومی در تهران بوده که حالا کمتر به چشــم 
می خورد. فقط یادی از آنها مانده که تبدیل به خاطره 
شده است. مردم تدارک ماه رمضان را از مدتی قبل 
شروع می کردند.  انگار که تحولی در دل و جان شان 
رخ داده باشــد. از یکی دو هفته مانده به شــروع ماه 
رمضان مردم دست به کار می شدند؛ از زن و مرد تا پیر 
و جوان. هر کس به نوعی خود را موظف می دانست تا 
برای استقبال از مهمانی خدا آماده  شود. در این میان 
بیشترین مسئولیت برعهده زنان بود. آنها در وهله اول 
به فکر مهیا کردن آذوقه رمضان بودند. اگر تابستان بود 
تهیه مواد خوراکی کار دشواری نبود اما اگر رمضان با 
فصل سرما مقارن می شــد، زحمت زنان چند برابر 
می شد. چرا که آن زمان یخچال یا فریزی در کار نبود 
که بخواهند گوشت و لبنیات را در آن نگهداری کنند. 
باید این دسته از مواد غذایی را به سبک خاصی تهیه 
و نگهداری می کردند. داریوش شهبازی به آن دوران 
برمی گردد: »حبوبات فلــه ای بود و وقتی خریداری 
می شد برای اســتفاده باید شســته و پاک می شد. 
غیر از آن آرد نخودچی و آرد برنج را هم خودشــان 
می کوبیدند و آماده می کردند. همچنین زردچوبه و 

فلفل را که از ادویه های پرمصرف بود.« 

 خانه تمیز و آماده مهمانی خدا می شد
بعد از مهیا شــدن مواد غذایی، نوبت به خانه تکانی 
می رسید. زن ها چادر به کمر بسته و دستی به سر و 
روی خانه می کشیدند. همه  چیز باید شسته و نونوار 
می شد. امکان نداشت رخت و وسیله ای کثیف بماند. 

حوض ها به دســت آب حوضی ها ســپرده می شد تا 
لایروبی شود. آن وقت بود که آب را داخل حوض رها 
می کردند و  از زلالی آن بهره می بردند. در این میان 
بچه ها هم بی نصیب نبودند و در نظافت، مادرشــان 
را یاری می کردند. شــهبازی به نکته جالبی اشــاره 
می کند؛ »مردم در آن دوران انجام این کارها را آیین 
زیبایی می دانســتند. مهم تر اینکه به باورشان یقین 
داشتند. اینکه به مهمانی خدا می روند برایشان یک 
اتفاق خوشایند بود برای همین هیجان را در اجرای 

امورشان به خوبی می توان درک کرد.«

بردن قرآن، فرش و سجاده به مساجد
 اما کار دیگری هم که مردم انجام می دادند غبارروبی 
مســاجد بود که در این امر زن و مــرد با هم همراه 
بودند. اگر فرش ها نیاز به شست وشــو داشت حتما 

این کار را انجــام می دادند. افــرادی هم که تمکن 
مالی داشتند فرش های خانه شان را به مسجد امانت 
می دادند تا در  ماه رمضان مساجد کم و کسری برای 
زیرانداز نداشته باشند. شهبازی نقل می کند:»در آن 
دوران مساجد آنقدر امکانات نداشتند. وقتی تعداد 
نمازگزاران زیاد می شد به تبع هم زیرانداز و هم کتاب 
قرآن و ســجاده کم می آمد. بــرای همین خیلی ها 
سجاده و قرآن خود را به مسجد می آوردند. اگر هم 
در خانه مازاد داشتند امانت به مسجد می دادند. در 
واقع همکاری خوبی بین مردم بود تا  ماه رمضان را با 
خاطره ای خوش پشت سر بگذارند. علاوه بر مساجد، 
حمام ها را هم نظافــت می کردند. آب خزینه عوض 
می شد. برای مردم اهمیت داشت که با حالی خوش 

به استقبال ماه رمضان بروند.« 

کلوخ اندازان و گلخندان 
اما رســم ویژه ای که در عهد قدیم انجام می شــده 
و امروز فقــط نامی از آن برده می شــود، ســنت 
»کلوخ اندازان« است. این کار را در روزهای پایانی ماه 
شعبان انجام می دادند؛ پرتاب کلوخ به نیت بخشیده 
شدن گناهانشان. شــهبازی می گوید: »افرادی که 
خیلی متشرع نبودند و مثلا مشروبات می خوردند 
به حــد افــراط کلوخ اندازانــی می کردند)به امید 

آن که گناهانشان بخشــیده شود( مردم در گذشته 
به خصــوص در دوره ناصری به ماه رمضان بســیار 
توجه داشــتند. تظاهر نمی کردند. حتی کسی که 
متدین نبود در  ماه رمضان رعایت می کردن و حرمت 
نگه می داشــت. زنان در کلوخ اندازان لباس رنگی 
می پوشیدند و آرایش و شادی می کرد. مردها هم به 
سلمانی رفته و سر و صورتشان را اصلاح می کردند.« 
به گفته این تاریخ پژوه رسم کلوخ اندازان به فارسی 
زبان ها تعلق دارد و در افغانســتان و تاجیکســتان 
هم دیده می شــود. در فرهنگ رشیدی آمده است: 
»عشرتی که در ماه شعبان کنند و برغندان گویند.« 
شــهبازی ادامه می دهد: »این رسم فقط مربوط به 
مردم عام نمی شــده و رجال هم شرکت می کردند. 
مظفرالدین شــاه متشــرع بود و با همه بیماری در 
این مراسم شرکت می کرد. در پارک اتابک که الان 
سفارت روسیه اســت هم این مراسم برپا می شد.« 
در کنار کلوخ اندازان رسم دیگری اجرا می شده که 
بازتاب خوبی در برقراری روابط دوستانه مردم داشته 
است. این سنت »گلخندان« نام داشت. این سنت را 
برای رفع کدورت بین افرادی که حاضر به گذشت 
نبودند انجام می دادند. یک نفر میانجی می شده و آنها 

را با هم آشتی می داد.

بانوان با آینه در پشت بام
بــا پایان ماه شــعبان مردم چشــم به آســمان 
می دوختند تا هلال ماه را رویت کنند. بیشــتر از 
همه کدبانوهای خانه، ذوق این کار را داشــتند. 
برای همین آخر ماه شعبان که می شد با ظرف آب و 
آینه و قرآن به پشت بام می رفتند. شهبازی تعریف 
می کند: »خیلی از زنان هنــگام رویت هلال ماه 
نذر می کردند که اگر حاجت روا شــوند نذر خود 
را ادا کنند. در واقع لحظه دیدن هلال ماه را زمان 
مناســبی برای مناجات با خدا می دانستند. خب 
آن موقع خانه ها یک طبقه و کاهگلی بود. راحت 
می شــد بالای بام رفت. اصلا خانم ها پشت بام را 
مکان مناسبی برای درست کردن بعضی از مواد 

خوراکی می دانستند.« 

سنت های فراموش شده رمضان
در گذشته ای نه چندان دور مردم در رمضان هوای یکدیگر را بیشتر از ماه های دیگر داشتند

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

اقدامات حکومتی 
عوامل حکومتی عهد ناصری در ماه رمضان همکاری خوبی 
با مردم داشتند تا روزه داری بر آنها آســان شود. به دستور 
ناصرالدین شــاه در 4نقطه از شــهر توپ کار گذاشته شده 
بود تا به وقت افطار، توپی در شــود و مردم روزه خود را باز 
کنند. شــهبازی از دیگر اقدامات صــورت گرفته می گوید: 
»تأمین روشنایی کار ارزنده دیگری بود که عوامل حکومتی 
انجام دادند. برای اینکه مردم بتوانند راحت به مسجد بروند 
نیاز بود که مســیر رفت وآمدشــان روشن باشــد. در دوره 
ناصرالدین شاه چراغ گاز به تهران آمده بود و در رمضان شب 
تا صبح روشن می ماند مردم از هر ساعت از شب می توانستند 

به مسجد یا حمام بروند.« 
همکاری دیگری که عوامل حکومتی با مردم داشتند. طبل 
برچین بود. آن زمان دروازه ها را هنگام شــب می بســتند و 
سربازان برای حفظ امنیت شــهر طبل می زدند. این کار در 
ایام رمضان تعطیل می شد و هیچ طبلی به صدا در نمی آمد. 
اما کاری که ناصرالدین شاه خیلی به آن اهمیت می داد رویت 
هلال ماه شــوال بود. با اینکه تلگراف از شهرهای مختلف و 
حتی کشور عراق می آمد اما ناصرالدین شاه به ملاعلی مجتهد 
تلگراف می زد که هلال ماه را دیده یا نه. معتقد بود  ماه را باید 

در افق تهران دید.«

آداب رمضان در سفرنامه های خارجی
مهرشاد کاظمی مدتی است 
مشــغول تحقیق و ترجمه 
ســفرنامه هایی اســت که 
توسط گردشگران خارجی 
از ایــران در زمــان قاجار 
نوشــته اند.  این تهران پژوه 
درباره آداب مــاه رمضان در 
این ســفرنامه ها می گوید: 
»تانکوانی«، فرانسوی مترجم 
هیأت اعزامی ناپلئون به ایران 

نوشته:»رمضان ماهی است که در این ماه مسلمانان روزه می گیرنـد 
و ایرانیـان آداب روزه گرفتن را به مراتب سـخت تر و دقیق تـر از 
ترک ها رعایت می کنند هیچ علت و بهانه ای نمی تواند آنهـا را وادار 

بـه تـرک و زیر پا گذاشـتن دسـتورات دینـی کنـد.«
  »چارلز ادوراد استوارت« انگلیسی که در دوره پادشاهی ناصرالدین 
شاه در ایران حضور داشته، در سفرنامه اش نوشته: »سالگرد کشته 
شدن امام علی بود. روزه داری طولانی مدت در ماه رمضان نوعـی 
هیجان مذهبی در میان مسـلمانان ایجاد می کـرد.... دیروز ایـام 
روزه داری ماه رمضـان به پایان رسـید و امروز را به عنوان یک عید 
یا جشن تشریفاتی گرامی می داشتند به ویژه وقتی شاه خواسـتار 

پذیرش تبریـک و تهنیت دیگران می بود. 
میدان مملو از زنبورک یا توپ چرخنده بود که بر پشت شترها 
حمل می شدند و بارگاه قصر پر از دسته جات نظامی بود. قسمت 
عقب کلاه فرنگی گشوده شـــده بود و بنابراین کوه البرز برف 
گرفته و آسـمان آبی پشـت زمینه بارگاه شاهی شده بود. عده ای 
از شاهزادگان در ســنین مختلف روی ســکوی سمت راست 
تخت شـــاهی ایستاده بودند. الیس، ســفیر بریتانیا در مقابل 
آنها ایسـتاده بود و او تنها کسی بود که برای ایسـتادن در آنجا 

اجازه یافته بود. 
کنت ســـیمونیچ، سفیر روسیه، که از حضور در انظار به عنوان 
یک مقام ارشـد دیپلماتیک سـخت متنفـر بود قبلا در عمارت 
شـاهی به خدمت شاه رسیده بود که به خاطر جراحتش که مانع 
از ایسـتادن می شد از شـــاه طلب عذرخواهی کرده بود. نجبا 
در مرتبه پایین تری ایســـتاده بودنـد و فرماندهان، افسـرهای 
بریتانیایی و مقامات اجرایی در سمت چپ و راست حوض طویل 

مستقر شـده بودند. 
جانشین نسخچی باشی با چوب دســـتی در دست در آنجا 
حضور داشت و گیراترین شخص حاضـر در آن جمع به نظر 
می آمد. سـرانجام آن لحظه خوش اقبال فرارسـید. توپ های 
چرخنده یا زنبورک ها به صدا درآمدند و شـاه چاق شـتابان 
از دروازه ای نــه چندان مجلل از اندرونی اش خارج شـــد و 
برتخت جلوس کرد. 2 شـــاعر اشـــعاری را که به همین 
مناســبت ســروده بودند با صدای تو دماغی قرائت کردند 
حضار باشـنیدن اسم پیامبر تعظیم می کردند و با شـنیدن 
نام امام اول شــیعیان تعظیمی محترمانه تر و با شنیدن نام 
محمدشاه محترمانه ترین تعظیم را به جا می آوردند. پایان 
یافتن ایام روزه داری نشـاطی مضاعف در مردم ایجـاد کرده 
بود و شـــعبده بازان و بازیگران تردســت کنار خندق شهر 

نمایش های خود را دوبار اجرا می کردند.« 

پیراهن مراد

روز 27رمضان، روز کشته شدن ابن ملجم مرادی است. در قدیم 
رسم بر این بود که زن ها در این روز لباس نو به تن کرده و با شادی 
و خوشحالی کله پاچه بار می گذاشــتند. با این نیت که انزجار 
خود را از قاتل حضرت علی)ع( نشان دهند. معمولا در این ایام 
به میمنت کشته شدن ابن ملجم پیراهنی با عنوان پیراهن مراد 
می دوختند. پارچه این پیراهن را از مغازه بزازی ای که رو به قبله 
بود تهیه می کردند. همچنین اعتقاد داشتند از کسی پارچه بخرند 
که نامش محمد یا علی باشد خیلی بهتر است. بعد هم همراه با 
زنان فامیل و همسایه بین نماز ظهر و عصر آن را به اسم پیراهن 

مراد می دوختند. 

قهوه خانه، تفریحگاه مردانه
قهوه خانه ها از مکان های پررفت وآمد شــهر در عهد قدیم 
به ویژه ماه رمضان بودند. در مــاه رمضان هنگام عصر مردها 
بعد از پایان کار روزانه به قهوه خانه می آمدند و هم خستگی 
از تن به در کرده و هم از اخبار روز شــهر باخبر می شدند. به 
باور شهبازی، قهوه خانه ها رســانه و تفریحگاه بودند. حتی 
در عهد ناصری عوامل حکومتــی اخبار مهم را در قهوه خانه 
»فراش باشی« اعلام می کردند. شهبازی به نام چند قهوه خانه 
مهم اشاره می کند: »قهوه خانه پنجه باشی زیر شمس العماره، 
قهوه خانه باغ ایلچی گذر لوطی صالح، قهوه خانه فراش باشی 
در بازارچه قوام الدوله، قهوه خانه فخرآباد دروازه شــمیران، 
قدیمی ترین قهوه خانه به نام چال در بازار حضرتی، قهوه خانه 
رجب تنبل در باغ فــردوس.« در قهوه خانه ها معمولا نقال، 
داستان ها شاهنامه می گفت و آن زمان به دلیل نبود وسایل 
تفریحی، شنیدن اشــعار حماسی سرگرمی مردم محسوب 
می شد. اما گاهی پیش می آمد جوانانی اهل ذوق بودند غزل 

خوانی کرده یا معرکه می گرفتند.

زورخانه ها شلوغ می شد
زورخانه از جمله مکان هایی است که از عهد قدیم 
تاکنون اصالت خود را حفظ کرده و سنت های آن 
همچنان گذشته برگزار می شود. در صدها سال 
پیش جایی برای دورهمی پهلوانان و پیشکسوتان 
شهر بوده و الان هم همین جایگاه را دارد. در همه 
روزهای ســال مشــتریان خود را دارد اما در ایام 
رمضان از حال و هوای دیگری برخوردار اســت. 
شهبازی از آداب زورخانه می گوید: »در زورخانه 
سادات در جایگاه والایی قرار دارند حتی اگر کم 
سن و سال باشند. برای ورود به داخل گود زورخانه 
معمولا پهلوانان و پیشکسوتان اولویت دارند اما اگر 
ساداتی در آنجا حضور داشته باشد ولو نوجوان، اول 

او باید داخل گود شود. 
ورزش کــردن در زورخانه با نام و یاد خداســت 
و ذکر اهل بیــت)ع(. بعد از ورزش کــردن هم از 
پهلوان رخصت گرفته می شود. البته اگر سیدی 
در جمع باشد او ارجح تر اســت. در واقع می توان 
گفت زورخانه ورزشگاهی است که بعد از ورزش 
تبدیل به عبادتگاه می شود. این رسم از قدیم بوده 
و کم رنگ نشده است. در زورخانه برای افرادی که 
مشکل مالی دارند مراسم گلریزان برگزار می شود. 
کاسبی که ورشکست شده، مستأجری که جواب 
شده و... هر کس فراخور تمکن مالی خود وجهی 
را می دهد.« در دوره قاجار زورخانه های زیادی در 
شهر وجود داشــت که متأسفانه با گذشت زمان، 
کم اقبالی مردم از این فضای ورزشــی- معنوی 

تعدادشان کاهش پیدا کرده است.

رسوم
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راه اندازی بازار مکاره  در3 نقطه شهر
یکــی از کارهایی که در رمضــان دوران قاجار رایج شــده بود 
برگزاری بازارها مختلف بود. هر کس دســتاورد خود را به آنجا 
می برد تا بتواند در معرض دید مردم بگذارد و بفروشد نمایشگاه 
در 3نقطه از شهر دایر می شد. تکیه دولت، مدرسه سپهسالار و 
امامزاده زید)ع(. که امامزاده زید بیشتر از دوجای دیگر شلوغ 
بود. تجار با شــروع ماه رمضان حجره های امامزاده زید را اجاره 
کرده و آن را مکانی برای فروش اجناس خود می کردند. کسانی 
که برای زیارت به امامزاده می آمدند ســری به نمایشگاه زده و 
مایحتاج خود را می خریدند. البته اعیان بیشتر اقبال می کردند 
و معمولا دست خالی هم برنمی گشتند. اگر هم جنس مورد نظر 
خود را پیدا نمی کردند چیزی از دست نداده بودند چرا که گشت 
و گذاری در صحن و ســرای امامزاده زده بودند. اما کسانی که 
تمکن مالی نداشتند و از قشر متوسط مردم به شمار می آمدند. 
دور معرکه درویش ها حلقه می زدند و به صحبت های آنها گوش 

می کردند. 
در مدرسه سپهســالار هم همین رویه بود. مردم زیادی برای 
خرید می آمدند. ازدحام در آنجا به قدری بود که رفتن به داخل 
مسجد چند دقیقه ای طول می کشید. راهروی سمت حوضخانه 
را به رفت وآمد زن ها اختصاص داده بودند و مردها باید از راهروی 
سمت راست عبور می کردند. صحن مدرسه هم به همین طریق 
جدا شده بود. در حجره های سمت شمال بزازها بساط کرده و 
طاقه های رنگارنگ پارچه را چیده بودند. تلالوی رنگ شــان با 
چشــم و دل بازی می کرد. زن ها مشتری ویژه بودند و هر کدام 
بنا به نیازی که داشت پارچه مورد نظر خود را می خرید. اما در 
سمت دیگر بلورفروشی ها و خرازی ها بســاط کرده بودند که 
اغلب مردها از آنها خرید می کردند. کمتر پیش می آمد کســی 
اهل تهران باشد و از این نمایشگاه ها خرید نکند. حتی اینطور 
که در کتاب ها روایت شده است. ناصرالدین شاه هم یکی دو بار 

برای گردش و خرید به نمایشگاه مدرسه سپهسالار آمده بود.

از خروس چهل تاج تا کوبیدن به تشت مسی
با آمدن ماه رمضان تحولی در دل ها صورت می گرفت. خب حق هم داشتند می خواستند 
همگی به مهمانی خدا بروند و مهیا شدن را طبق آداب و رسومی خاص انجام می دادند. آن 
زمان نه رادیو بود و نه تلویزیون مردم برای بیدار شدن سحر از هم کمک می گرفتند. معمولا 
سحرخوان ها در کوچه و خیابان راه می رفتند و با خواندن اشعار معنوی مردم را برای خوردن 
سحری بیدار می کردند شنیدن صدای مناجات، خود حال خوشی را ایجاد می کرد. شهبازی 
می گوید: »بعضی ها نذر می کردند و خروس سفید چهل تاج می گرفتند که وقت سحر برایشان 
بخواند. بعضی هم با مشت به دیوار همسایه می کوبیدند که او را بیدار کنند. عده ای هم به 
تشت مسی می زدند.« کاظمی در تأیید صحبت های شهبازی ادامه می دهد: »یکی دو ساعت 
مانده به سحر چراغ ها روشن می شد. خادم مساجد برای اینکه مردم خواب شان نبرد به در 
خانه ها می رفت و یکی یکی آنها را بیدار می کرد.« البته مردم روش های دیگری هم برای بیدار 
ماندن تا سحر استفاده می کردند. خیلی ها تا صبح به مناجات مشغول بودند.  حتی قمارباز ها 
هم روزه خواری را قبیح می دانستند. دکتر کاظمی از کتاب عبدالله مستوفی متنی را روایت 
می کند: » احمد منشوری نقل کرده که شبی برای قمار رفته و تا صبح مشغول بازی بوده است. 
گویا برای خوردن سحری نمی رسد و همین که وارد خانه می شود مادرش جلوی او را می گیرد. 
نوشــته مادرم تا چند روز مثل جذامی ها با من رفتار می کرد. می گفت شما نجس هستید 
ظرف های غذای من را هم خاک مال می کردند. بعد توبه نامه رسمی نوشته و با وساطت برادر 

بزرگ تر مرا بخشید.« در واقع این کار برای نشان دادن قبح روزه خواری بود.

مکث

بیدار کردن همسایه ها به وقت سحر از سنت های رمضان در سال های نه چندان دور بود.

 صاحبکارها بر کارگر ها 
آسان می گرفتند

ماه رمضان آن سال ها به دلیل نبود رسانه 
اطلاع رسانی به گونه دیگری اتفاق می افتاد. 
در واقع حیات شبانه شکل می گرفت. روزها 
تلاش و تکاپوی زیــادی از مردم صورت 
نمی گرفــت. حتی ســاعت مکتبخانه ها 
هم کم می شــد. بچه ها صبح ها 2ساعت 
و عصرها 3ســاعت به مکتــب می رفتند 
و به جــای درس احکام یــاد می گرفتند. 
صاحبکارها بر کارگر خود آسان می گرفتند 
و تا نیمه روز از آنها کار می خواستند. هنگام 
غروب همه گوش به زنــگ بودند تا توپ 
شلیک شــود بتوانند افطار کنند. کاظمی 
ادامه می دهد: »در ایام رمضان همه ملزم 
به گرفتن روزه بودند. در این میان کسانی 
که بیمــار بودند و روزه گرفتن برایشــان 
سخت بود. هیچ پزشکی تجویز روزه خواری 
نمی کرد؛ حتی پزشــکان یهودی. در این 
ماه کسانی که اســتطاعت مالی داشتند 
غذایی فراهم کرده و به نیازمندان می دادند. 
ســفره ها پر بود و همســایه ها از هم خبر 
داشتند.« در ماه رمضان مردم تأکید زیادی 
داشــتند تا قرآن را ختم کنند. گذشــته 
از کســانی که قرآن اســتیجاری قرائت 
می کردند و در روز یک بار قــرآن را ختم 
می کردند. کسانی که از نظر مالی شرایط 
خوبی داشتند و با آمدن ماه رمضان چند 

جلد قرآن به مسجد هدیه می کردند.

شغل هایی که
 تعطیل می شدند

اما اقدام دیگری که در ایــام رمضان رخ 
می داد، این بود که مردم بیشــتر هوای 
هم را داشتند و مراعات هم را می کردند. 
افراد طلبکار صبر پیشــه کرده و ســراغ 
بدهکاری خود نمی رفتند. این ماه را مغتنم 
می شمارند که شــاید طرف حساب شان 
بتواند بدهی خود را پرداخت کند. بعضی 
از کسبه که در فروش رعایت نمی کردند 
با شروع ماه رمضان ترازوی خود را میزان 
می کردند. یعنی در آن ماه اغلب ســعی 
می کردند خطایی از آنها سر نزدند. حتی 
دزدها هم دســت به ســرقت نمی زدند. 
مهرشاد کاظمی می گوید: »در  ماه رمضان 
جشن عروسی ســرنمی گرفت. خرید و 
فروش کمتر اتفاق می افتاد. مغازه هایی 
مثل پیاله فروشــی هم تعطیل می شد.«  
اغلب کســبه غیر از بقال و قصاب و خباز 
به دلیل شــب زنده داری تا ظهر روز بعد 
خواب بودند. شغل هایی مثل غذاپز، چلو 
برای ناهار، شیربرنج پزی و حجامت هم 
تعطیل بودند و مطرب ها  هم به حرمت ماه 
رمضان کسب و کاری نداشتند. در عوض 
کسب وکار وصیت نامه نویس، کتاب دعا 
فروش، قرآن فروش، بره کشان حمامی، 
ســاعت ســاز، معرکه گیر و مسئله گو، 
فروشندگان سجاده و جانماز و کفن رونق 

می گرفت.

مهرشاد کاظمی و داریوش شهبازی  در سومین نشست مرکز تهران شناسی همشهری با موضوع »طهران و رمضان« 


